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مقـدمـه

ــده و خالص تر مى گردد.  ــت كه قلب مؤمنين در آن گداخته ش امتحانات الهى همچون كوره اى اس
البته آن ها كه «في  قُلُوبهِِمْ مَرَض » باشند، برايشان نتيجه اى جز دورى از رحمت الهى در برنخواهد 
داشت. فتنه هاى آخرالزمان يكى از بزرگ ترين امتحانات الهى است كه در آن سره از ناسره مشخص 
ــفال، خورد شده و در  ــديد به فرموده امام صادق(ع) چونان س مى گردد. بعضى ها در اين تكان هاى ش
ــكنند. بعضى ها هم با يك برداشت عافيت طلبانه از كلام مولا على(ع) - كه فرموده اند در  هم مى ش
فتنه ها همچون بچه شترى باش كه نه پشتى براى كولى دادن دارد و نه پستانى براى شيردادن- كلاه 
ــبند تا باد نبرد. غافل از اين كه در اين كلام نكته ظريفى نهفته و آن اين   ــان را سفت مى چس خودش

است كه بچه شتر در پيچيده ترين شرايط هم مادر خود را گم نمى كند و به او پناه مى برد.
اين روز ها گرد و غبار فتنه و شبهه فضا را پر كرده است و كسانى را مى بينيم كه خود را پيرو راستين 
ــرى مى جويند. در فضاى روز  ــد و جار مى زنند، در حالى كه از ولى فقيه زمان تب ــت فقيه مى دانن ولاي

مى زيند و خود را سينه چاك روز تبليغ مى كنند، درحالى كه خورشيد را انكار مى كنند.
ــل سومى كه از دوران انقلاب چيزى در خاطر نداريم و برق و زهر صحنه ها و وقايع،  ما جماعت نس
تأثيرى در اصل ماجرا در ذهن هايمان ندارد، فارغ از همه ى اين جريانات، بى طرفانه به بررسى جريان 
نمازجمعه هاى پيرامون ولايت مطلقه ى فقيه پرداختيم. جريانى كه از آن سوء استفاده ى بسيارى شد 

و حضرت امام چه دقيق اين مسئله را بيست و يك سال قبل پيش گويى كرده بودند:
و جنابعالى و ملت بزرگوار خواهند ديد كه در اطراف همين نامه چه شيطنت ها و تحليل ها 

در رسانه هاى گروهى مخالفين اسلام و همدستان آنان خواهد صورت گرفت. 1366/10/21
بازخوانى پرونده ى اشكال علمى استاد به شاگرد و خضوع شاگرد به استاد. آن چه كه  از اين بازخوانى 
حاصل مى شود اين است كه اصلاً اشكال علمى اى وجود ندارد. آن چه كه حضرت امام(ره) به حضرت 
ــائلى است  آيت االله خامنه اى در اين نامه پيرامون ولايت مطلقه ى فقيه مى فرمايند، دقيقاً همان مس
كه ايشان در سلسله درس هاى ولايت در سال 1353 و همين طور خطبه هاى نماز جمعه ى سال هاى 



3gولايت مطلقه فقيه

62 و 63 پيرامون حكومت اسلامى و ويژگى هاى حاكم اسلامى مى فرمايند و هيچ اختلافى بين نظر 
حضرت امام و ايشان مشاهده نمى شود. اگر موشكافانه بررسى كنيم و به جملات هر دو بزرگوار دقت 
كنيم، متوجه مى شويم كه داستان، يك داستان تربيتى است كه استادى قصد ارشاد شاگردان دارد اما 

شاگرد بزرگ را مورد خطاب قرار مى دهد تا شاگردان كوچك، هم پند بگيرند و هم...
ــتاد مى كند و همين باعث رشد  ــأن اس ــاگرد بزرگ در مقابل اين عتاب، تواضع و خضوعى در ش و ش

مقام او در نزد استاد مى شود:
شما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقهى مربوط به 
ولايت مطلقه ى فقيه جداً جانبدارى مى كنيد، مى دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و 

مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد، روشنى مى دهيد. 1366/10/21

امّا نسل سوم، نسلى هوشيار و بيدار است. نسلى كه تاريخ گذشتگان خود را مى داند و ولىِّ زمان خود 
ــت و اگر اجازه دهند كه حرف حق نائب بر حقّ امام  ــد. او ما را جذب خود كرده اس را خوب مى شناس
ــد، عده ى قليلى بى تفاوت خواهند ماند. روشنايى اين خورشيد براى هدايت  ــل سوم برس زمان به نس

تمام نسل سوم كافى است.
ما به كسانى كه حبّ و بغضشان در ترازوى دنيايى سنجيده مى شود كارى نداريم. كار ما با ولىِّ زمان 

است و متاع ما در روز حشر، سعى بر اطاعت از اوست.

        مركز صهـبا
تيرماه 1388        
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نامه ى وزير كار به حضرت امام خمينى(ره) 16 آذر 1366    
بسم االله الرحمن الرحيم 

ظلهُ العالى. محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت آيت االله العظمى امام خمينى- مُدَّ
ــريع تر رزمندگان عزيز  ــريف و اميد پيروزى هرچه س ــلامتى و طول عمر براى آن وجود ش با آرزوى س
اسلام عليه كفر جهانى، استدعا دارد با توجه به كيفيت و نوع كار اين وزارت خانه در ارتباط با واحدهاى 

توليدى و خدماتى بخش خصوصى در مورد سؤال زير، اين وزارت را راهنمايى و ارشاد فرماييد:
 «آيا مى توان براى واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، 
ــتم بانكى و غيره به نحوى استفاده مى نمايند،  ــكله، سيستم ادارى، سيس ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اس
اعم از اين كه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و يا به تازگى به عمل آيد، در ازاى اين 

استفاده شروطى الزامى را مقرر نمود؟» والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته. 
مل.تمس دعا. ابوالقاسم سرحدى زاده. وزير كار و امور اجتماعى.

پاسخ حضرت امام(ره):

] 
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت مى تواند شروط الزامى را مقرر نمايد.

روح االله الموسوى الخمينى 

نامه ى آقاى صافى، دبير شوراى نگهبان به حضرت امام خمينى(ره)   
بسم االله الرحمن الرحيم26 آذر 1366

محضر شريف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامى، آيت االله العظمى امام خمينى-دامت بركاته-
ــلامت وجود مبارك در ظل عنايات خاصه حضرت  ــئلت طول عمر و س ــلام و تحيت و مس با عرض س

بقيةاالله- ارواح العالمين له الفداء- تصديع مى دهد:
ــتفاده از خدمات و امكانات دولتى  از فتواى صادره از ناحيه حضرت عالى كه، دولت مى تواند در ازاى اس
ــيع بعض اشخاص استظهار نموده اند كه دولت مى تواند  ــروط الزامى مقرر نمايد، به طور وس و عمومى ش

محضر مبارك ره
نيمه آذرماه

در هر دو صورت

نيمه آذرماه

محضر شريف حض

آذر ماه 
بيست وششم
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ــاورزى و غيره را با استفاده از  ــهرى، كش هرگونه نظام اجتماعى، اقتصادى، كار، عائله، بازرگانى، امور ش
ــلام قرار دهد و خدمات و امكاناتى را كه منحصر به  ــتقيم اس اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و مس
او شده است و مردم در استفاده از آن ها مضطر يا شبه مضطر مى باشند وسيله اعمال سياست هاى عام 
ــت در امكاناتى كه در  ــرعيه را تحريم يا الزام نمايد. بديهى اس و كلى بنمايد و افعال و تروك مباحه ش
ــت و دولت مانند يك طرف عادى عمل مى كند و يا مربوط به مقرر كردن نظام عام  انحصار دولت نيس
ــتفاده از خود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع و  ــت و يا مربوط به نظام اس ــائل عامه نيس در مس
ــده است به عنوان شرط مقرر  ــت امّا در امور عامّه و خدماتى كه به دولت منحصر ش غيرقابل ترديد اس
ــتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب  داش
اين نگرانى شده است كه نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت عائله و ساير روابط بتدريج عملاً منع 
ــخاص كه مى خواهند در برقرار كردن  ــتظهار اين اش و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد و خلاصه اس
هرگونه نظام اجتماعى و اقتصادى، اين فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را 
ــت همان طور كه در همه موارد نظر مبارك راه گشاى عموم بوده در اين  ــت. بديهى اس مفتوح نموده اس

مورد نيز رافع اشتباه خواهد شد. دبير شوراى نگهبان. لطف االله صافى .

پاسخ حضرت امام(ره):

] 
دولت مى تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى كنند با شروط اسلامى، 
و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت 
سلطه حكومت است، و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد. بلكه در «انفال»، 
ــت، مى تواند بدون شرط يا با شرطِ الزامى اين امر  ــلامى امرش با حكومت اس كه در زمان حكومت اس

را اجرا كند.
و حضرات آقايان محترم به شايعاتى كه از طرف استفاده جويان بى بند وبار يا مخالفان با نظام جمهورى 
اسلامى پخش مى شود اعتنايى نكنند كه شايعات در هر امرى ممكن است. والسلام عليكم و رحمة االله.

روح االله الموسوى الخمينى   66/10/11

دولت مى تواند در

يازدهم دى ماه
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بيانات حضرت آيت االله خامنه اى در خطبه هاي نماز جمعه
... 11 دى 1366

اشاره كنم به همين فتوا يا حكمى كه اخيراً امام در رابطه با مسائل مربوط به كار و كارگر و كارفرما بيان 
ــلامى است و خوش بختانه بعد از آن از طرف دبير محترم شوراى  ــن ترين احكام اس كردند كه جزو روش
ــد كه وضوح مطلب را بيشتر كرد و راه همه ى سوء استفاده ها از بيان حضرت  ــؤالى از امام ش نگهبان س
ــروط الزامى مقرر  ــت. امام مى فرمايند دولت مى تواند در مقابل خدماتى كه انجام مى دهد ش امام را بس
كند. يعنى كارفرما كه در شرايط عادى و بدون نظارت دولت مى تواند با كارگر يك رابطه ى غير عادلانه 
ــزد كارگر را كاهش دهد، امكانات رفاهى لازم را به  ــاعت كار را افزايش دهد، م برقرار كند، مى تواند س
ــله  ــار بر كارگر بيايد؛ دولت مى تواند كارفرما را اجبار و الزام كند بر رعايت يك سلس كارگر ندهد و فش
ــت، در مقابل آن خدماتى كه به كارفرما  ــلامى اس از الزامات و وظايف. چنين چيزى در اختيار دولت اس
ارائه مى دهد، يعنى به كارفرما مى گويد شما از برق، آب، جاده ى آسفالت، اسكله، بندر و اقسام امكانات 
ــرط استفاده از اين خدمات اين است كه شما بايد اين كمك را به  ــتفاده مى كنى، ش و خدمات دولتى اس
ــود.  ــويد، براى چه؟ براى اين كه به كارگر ظلم نش ــرط را در مقابل كارگر متعهد بش كارگر بكنى. اين ش
ــج و عرف متداول در نيايد. براى حمايت از حقوق  ــراى اين كه تبعيض در جامعه بصورت يك چيز راي ب
ــخ حضرت  ــوال و پاس ــت كه در س محرومان. اين يك نكته و نكته اى كه اهميّت آن كمتر از اين نيس
ــت كه اين كار، اين اقدام دولت اسلامى به  ــنى و بلكه تصريحى به آن شده، اين اس ــاره ى روش امام اش
ــلامى نيست كه تكيه سوال دبير محترم شوراى  ــده ى اس معناى برهم زدن قوانين و احكام پذيرفته ش
نگهبان هم روى همين است. گويا بعضى مى خواستند از اين فتواى امام اين طور استفاده كنند و يا سوء 
ــلامى اين طور ايجاب مى كرد كه  ــلط آن ها به منابع و مبانى اس ــتفاده كنند و يا نفهمى و يا عدم تس اس
ــتفاده  ــرط كند كه در صورتى مى توانى از اين خدمات اس امام مى فرمايند: «دولت مى تواند با كارفرما ش
ــده  كنى كه اين كارها را انجام دهى.» چه كارهايى؟ كارهايى كه بر خلاف مقررات و احكام پذيرفته ش
ــايعاتى هست كه آدم هاى مغرض مطرح مى كنند. يعنى  ــلامى است. امام مى فرمايند: نه، اين ها ش و اس
چنين چيزى در پاسخ امام وجود ندارد. امام كه فرمودند دولت مى تواند شرط الزامى را بر دوش كارفرما 
ــرطى نيست. آن شرطى است كه در چارچوب احكام پذيرفته  شده ى اسلام  بگذارد، اين هر ش

اشاره كنم به همين

يازدهم دى ماه
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است و نه فراتر از آن. اين بسيار نكته ى مهمى است در پاسخ حضرت امام كه چون سوال كننده سوال 
ــود قوانين اجاره، مزارعه، مساقات،  ــما استنباط كردند كه مى ش ــات ش مى كند: برخى اين طور از فرمايش
ــلم را نقض كرد و دولت مى تواند بر خلاف احكام اسلامى  ــرعيه و فتاواى پذيرفته شده ى مس احكام ش
ــايعه است. يعنى چنين چيزى اصلاً در حوزه ى سؤال و جواب  ــرط بگذارد، امام مى فرمايند نه. اين ش ش
ــت. البته در جامعه ى  ــن و جامع الاطراف اس وزير كار و امام وجود ندارد. ببينيد كه قضيه چه قدر روش

اسلامى، احكام پذيرفته شده اى هم كه مى گوييم يعنى فتواى ولى فقيه. 
ــه اى از حضرت امام  ــان طى نام ــد كه ايش ــان مطرح ش ( پس از نمازجمعه نظرات مختلفى پيرامون بيانات ايش

خمينى(ره) درخواست كردند تا نظرات فقهى خود را مشروحاً بيان فرمايند. )

نامه حضرت امام خمينى(ره) به حضرت آيت االله خامنه اى 
 [ 16 دى 1366

جناب حجت الاسلام آقاى خامنه اى، رئيس محترم جمهورى اسلامى، دامت افاضاته.
ــاس به مناقشات پرداخته شود.  ــتم كه در اين موقع حس ــلام و تحيّت، من ميل نداش  پس از اهداى س
ــت. و البته نبايد ماها گمان كنيم كه هرچه  ــكوت بهترين طريقه اس و عقيده دارم كه در اين مواقع س
مى گوييم و مى كنيم كسى را حق اشكال نيست. اشكال، بلكه تخطئه، يك هديه الهى است براى رشد 
انسان ها. لكن صحيح ندانستم كه جواب مرقوم شريف و تقاضايى كه در آن شده بود را به سكوت برگزار 

كنم. لهذا، آنچه را كه در نظر دارم به طور فشرده عرض مى كنم.
از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اين طور ظاهر مى شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه اى 
ــت و بر  ــده و اهمّ احكام الهى اس ــلم- واگذار ش كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى االله عليه و آله و س
ــر به آن كه اينجانب گفته ام حكومت در  ــرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى دانيد. و تعبي جميع احكام ش
ــت بكلى برخلاف گفته هاى اينجانب بود. اگر اختياراتِ حكومت  چهارچوب احكام الهى داراى اختيار اس
در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام 
-صلى االله عليه و آله و سلم- يك پديده بى معنا و محتوا باشد و اشاره مى كنم به پيامدهاى آن، كه هيچ 
كس نمى تواند ملتزم به آن ها باشد: مثلاً خيابان كِشي ها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن 

جناب حجت الاسلا

دى ماه 
شانزدهم
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ــت در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه، و اعزام الزامى به جبهه ها، و جلوگيرى از ورود و  اس
ــه مورد، و گمركات  ــرى از ورود يا خروج هر نحو كالا، و منع احتكار در غير دو- س ــروج ارز، و جلوگي خ
ــذارى، و جلوگيرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتياد  ــى، قيمت گ و ماليات، و جلوگيرى از گران فروش
به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن، كه از اختيارات 

دولت است، بنابر تفسير شما خارج است؛ و صدها امثال اين ها.
ــول االله- صلى االله عليه وآله و سلم- است،  ــعبه اى از ولايت مطلقه رس بايد عرض كنم حكومت، كه ش
ــت. حاكم  ــت؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج اس ــلام اس يكى از احكام اوليه اس
ــت خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند.  ــير خيابان اس ــجد يا منزلى را كه در مس مى تواند مس
ــد، در صورتى كه رفع  ــجدى كه ضِرار باش ــاجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مس حاكم مى تواند مس
بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در 
موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند. و مى تواند هر امرى را، چه 
ــلام است، از آن مادامى كه چنين است  ــت كه جريان آن مخالف مصالح اس عبادى و يا غير عبادى اس
ــت، در مواقعى كه مخالف صلاح  ــرى كند. حكومت مى تواند از حج، كه از فرايض مهم الهى اس جلوگي

كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند.
آن چه گفته شده است تاكنون، و يا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آن چه 
ــت، مزارعه و مضاربه و امثال آن ها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت،  ــده است كه شايع اس گفته ش
ــد، اين از اختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى  صريحاً عرض مى كنم كه فرضاً چنين باش

است، كه مزاحمت نمى كنم.
ــلام نظرى نداريد، در پناه خود حفظ  ــاء االله تعالى خداوند امثال جنابعالى را، كه جز خدمت به اس ان ش

فرمايد.
روح االله الموسوى الخمينى 
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پاسخ  حضرت آيت االله خامنه اي به نامه ى حضرت امام(ره)
بسم االله الرحمن الرحيم

ظلهُ العالى.  محضر مبارك رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمينى، مُدَّ
ــخ به معروضه ى اينجانب را استماع و زيارت كردم  ــلام و ارادت، مرقوم مبارك در پاس  پس از عرض س
و از ارشادات آن حضرت كه مانند هميشه ترسيم كننده  ى خط روشن اسلام است متشكرم. نكته اى كه 
ــال ها پيش آن را از  ــت كه بر مبناى فقهىِ حضرت عالى كه اينجانب س بيان آن را لازم مى دانم آن اس
، موارد و احكام مرقوم در نامه حضرت عالى  حضرت عالى آموخته و پذيرفته و بر اساس آن مشى كرده ام
جزو مسلمات است و بنده همه ى آن ها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعيه در خطبه هاى نماز جمعه 
ــروحاً بيان خواهد شد. اميد است سال هاى متمادى اين ملتّ عزيز  ــت كه در صورت لزوم مش چيزى اس
ــلام از فكر بيدار و روشن و رهبرى بى بديل جنابعالى  ــئولان آن و همه ى امّت بزرگ اس و فداكار و مس

بهره مند گردند و خداوند عمر شريف شما را تا حضور ولى عصر(ارواحنا فداه) مستدام بدارد.
 سيد على خامنه اى  10/21/-66 

ايشان مى فرمايند كه موارد مرقوم در نامه را بر مبناى فقهى حضرت امام(ره) سال هاى پيش آموخته  و پذيرفته اند. براى 

ــال هاى قبل و حتى پيش از انقلاب رجوع مى كنيم و تنها  ــدن اين مطلب، به اسناد تاريخى و بيانات ايشان در س ــن ش روش

ــئله را ذكر خواهيم كرد و سپس به نامه ى  ــال هاى 1353 و 1363 مبنى بر همين مس ــاهد مثال، دو مطلب از س به عنوان ش

بعدى امام(ره) اشاره خواهيم كرد.

 محضر مبارك ره

دى ماه 
بيست ويكم
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بيانات در مسجد امام حسن مجتبى(ع)
... رمضان 1353

مى خواهيم معناى ولايت را از آيات كريمه ى قرآن بيرون بكشيم و استنباط و استخراج كنيم 
تا ببينيد كه اصل ولايت چه اصل مدرن مترقى جالبى است و چگونه يك ملتّ، يك جمعيّت، 
ــرگردان هستند. در سايه ى اين بحث،  ــند، س پيروان يك فكر و عقيده، اگر داراى ولايت نباش
ــئله را درك و احساس خواهيد كرد و به خوبى خواهيد فهميد چرا كسى كه ولايت  اين مس
نـدارد، نمازش نماز، روزه اش روزه و عبادتش عبادت نيسـت؟ به خوبى مى توان با اين 
بحث فهميد كه چرا اگر جامعه و امّتى ولايت ندارد، اگر همه ى عمر را به نماز و روزه و تصدق 

تمام اموال بگذارند، باز لايق لطف خدا نيست؟...
... مسئله ى ولايت در دنباله ى بحث نبوت است و چيزى جداى از بحث نبوّت نيست. مسئله ى 
ــت. حالا خواهيم ديد كه اگر ولايت  ولايت در حقيقت تتمه، ذيل و خاتمه ى بحث نبوت اس

نباشد، نبوت هم ناقص مى ماند.

بيانات در خطبه هاى نمازجمعه 
... 7 دى 1363

ــلامى جانشين خداست. همان  ــلامى و حاكم جامعه بنا بر ديد الهى و اس در حقيقت حاكم اس
ــاره ى نمايندگان خود به  ــتى و همان وظايف كه ربوبيت الهى درب ــت، حكومت و سرپرس ولاي
ــكل بشرى و مناسب اقتضا مى كند، آن وظايف حاكم اسلامى است. در يك روايتى در ذيل  ش
ــت  ــده اس ــير نقل ش يكى از آيات جزء آخر قرآن مجيد، مدت ها پيش ديدم كه در كتب تفاس
ــايد گوش خراش اين جمله در ذهن  ــام الارض كه اگر از ظاهر غلوّآميز و ش ــه رب الارض ام ك
ــت. امام الارض، حاكم مردم.  ــت و دقيقى اس بعضى، قدرى آن طرف تر برويم، يك تعبير درس
ــردم را به عهده مى گيرند در حقيقت يكى از  ــانى كه وظيفه ى زمامدارى و اداره ى امور م كس

شئون ربوبيت الهى را بر عهده دارند...
ــلامى  ــات گرفتن از مردم و ماليات اجبارى گرفتن از مردم يكى از وظايف حكومت اس ... مالي

مى خواهيم معناى

رمضـان

در حقيقت حاكم
هفتم دى ماه
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ــاس مى كند براى ادار ه ى امور جامعه به اين پول نياز دارد. بحث سر  ــت. آن وقتى كه احس اس
ــت كه حاكم اسلامى جايز هست ماليات بگيرد يا خير. حاكم اسلامى هرچه را كه  اين نيس
مصلحـت مى داند، هر مقدارى را كه لازم مى دانـد از امكانات مردم را مى تواند براى 
ــرايط قائل شده  ــلامى كه براى حاكم اين همه ش مسـائل عمومى مملكت جذب كند. اس
ــد، حرام انجام ندهد و همه ى  ــلام شناس باشد، بنده ى خدا باش ــد، كارآمد و اس با اخلاق باش
ــلامى يك  ــت. اختيارات حاكم اس ــات را انجام بدهد ـ اين اختيارات را هم به او داده اس واجب
اختيارات وسيعى است كه مى تواند با اين اختيارات از امكانات موجود جامعه چه امكاناتى كه 
ــت، چه امكاناتى كه در اختيار اشخاصى  در اختيار عموم افراد قرار دارد يا از اموال عمومى اس
ــتفاده كند. از جمله ى اين ها ماليات است. بنابراين  وجود دارد، براى مصالح عمومى جامعه اس
ــى بگويد حكومت اسلامى نمى تواند ماليات وضع كند اين حرفى نيست كه  اين حرف كه كس
ــيعه به اين قائل باشند. حاكم اسلامى حق دارد ماليات بگذارد و  ــلام و فقهاى ش علما، اس
حاكم اسلامى آن كسى است كه با ولايت خود و با نيابت اداره ى جامعه كه از پيغمبر 
و امـام دارد مى تواند اين حقوق را از مردم بگيـرد. البته بعضى از علما و برادران عزيز و 
ــلامى  ــان بود كه آيا امام در اين جا اين حق را دارند يا دولت اس بزرگوارمان اين فكر در ذهنش
ــت كه ما اين حقوق را براى امام  ــكى نيس و كارگزاران دولت هم چنين حقى دارند كه البته ش
قائل هستيم، اما دولت اسلامى و دستگاه هاى اسلامى مگر غير از مجراى ولايت فقيه هستند. 
ــلامى ما، در جمهورى اسلامى، دولت و رئيس جمهور و دستگاه قضايى  امروز در جامعه ى اس
ــتگاه هاى كارگزار مملكت جداى از امام نيستند. بريده از ولايت  ــوراى نگهبان و بقيه دس و ش
ــيم، اعتبارى نداريم. وجودمان يك  ــتند و الاّ اگر ما از ولايت فقيه بريده و جدا باش فقيه نيس

وجود بى دليلى است.
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نامه حضرت امام خمينى(ره) به حضرت آيت االله خامنه اي 
[   21 دى 1366

جناب حجت الاسلام آقاى خامنه اى، رئيس محترم جمهورى اسلامى، دامت افاضاته.
 مرقوم شريف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گرديد. اينجانب كه از سال هاى قبل از انقلاب با جنابعالى 
ارتباط نزديك داشته ام و همان ارتباط بحمداالله تعالى تاكنون باقى است، جنابعالى را يكى از بازوهاى تواناى 
ــلامى مى دانم و شـما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستيد و  جمهورى اس
از مبانى فقهى مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبدارى مى كنيد، مى دانم و در بين دوسـتان و 
متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد، روشنى مى دهيد. 
مع الأسف  جمهورى اسلامى و سران محترم آن به جرم اسلام خواهى و بسط عدالت اسلامى در جهان مورد 
تاخت و تاز تبليغاتى جهان خواران شده اند و مثلاً اگر بگويند آفتاب روشن است، فردا تبليغات جهانى به شرح و 
تفصيل و توجيه و تحليل پرداخته و جمهورى اسلامى و ياران آن را به طورى محكوم مى كنند و چون آشنا به 
فقه اسلامى و به ملتّ فداكار اسلام و ايمان راسخ آنان نيستند، بسيارى از اوقات تبليغات آنان به نفع جمهورى 
اسلامى تمام مى شود و البته ما متوقع نيستيم كه با قيامى كه بر پايه اسلام عزيز نموديم و «نه» به شرق و غرب 
و عمّال آنان گفته ايم، آنان به ما و شماها و به ملتّ عزيز جان بر كف ما بارك االله بگويند. و خوشبختانه اخيراً در 
همين موضوع حدود ولايت فقيه نويسندگان و گويندگان متعهد و آگاه به مسايل اسلامى، مسئله را در مجالس 
و روزنامه ها تا آن جا كه ديدم مورد بحث قرار داده كه من از تمامى آنان تشكر مى كنم و اميد است ائمه محترم 
جمعه و به ويژه امثال جنابعالى كه در بيان مسائل دست توانا داريد، مسئله را تعقيب و در خطبه هاى نماز جمعه 
و جنابعالى و ملتّ بزرگوار خواهند ديد كه  اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرماييد. 
در اطراف همين نامه چه شيطنت ها و تحليل ها در رسانه هاى گروهى مخالفين اسلام و همدستان 
ــعادت جنابعالى را از خداوند خواستار و اميد است امثال  ــلامت و س آنان خواهد صورت گرفت. در خاتمه س

جنابعالى در مقاصد عاليه خود پيروز و سربلند گرديد. والسلام عليكم و رحمة االله. روح االله الموسوى الخمينى 
ــوط بحث ولايت فقيه و حدود  ــه نماز جمعه به طور مبس (با اجازه ى حضرت امام(ره)، حضرت آيت االله خامنه اى در خطبه هاى س

اختيارات ولايت مطلقه ى  فقيه را مطرح مى كنند و از آن جا كه پيرامون آن ديگر بحثى صورت نگرفت، نشان از تأييد امام دارد)

جناب حجت الاسلا

دى ماه 
بيست ويكم
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بيانات در خطبه هاي نماز جمعه 66/11/3
...

كار ولى فقيه عبارت است از اداره ى جامعه بر مبناى اسلام. اما آن جاهايى كه مصالح اسلامى و اجتماعى 
ــتور حكم االله  ــتورى صادر مى كند، آن دس ــخيص مى دهد و بر طبق مصلحت، يك دس را ولى فقيه تش
ــت. ولى فقيه چه با اتكاء به دليل عقلى قطعى و چه با اتكا به  ــتور شرعى اس ــت. آن دستور يك دس اس
ــخيص مى دهد و آن مصلحت را اعمال مى كند و آن  ــرعى يك مصلحتى را براى جامعه تش ادله ى ش
ــت و معناى اين جمله اى هم كه در  ــود و براى همه ى مردم اين حكم واجب الاطاعه اس حكم االله مى ش
ــت. اصل حكومت از احكام اوليه  ــت، همين اس ــد كه حكومت از احكام اوليه اس بيانات بزرگان تكرار ش
ــت يعنى حكم ثانوى به معناى اين كه تابع ضرورت ها  ــت و احكام حاكم اسلامى هم حكم اوليه اس اس
ــت. البته در مواردى هم مى تواند حكم به حكم ثانوى بكند. حكم ثانوى هم، حكم شرعى  ــند، نيس باش
ــلامى به عنوان قانونى وضع و يا اجرا  ــت و فرقى نمى كند. اما آن چه را كه ولى فقيه در جامعه ى اس اس
ــت و مثل احكام االله است. لذا شما در جمهورى اسلامى اين را  مى كند، احكام ولى فقيه، احكام اولى اس
از اول شنيديد كه مقررات جمهورى اسلامى، مقررات اسلامى و واجب الاطاعه است. آن چه كه امروز در 
جامعه ى اسلامى به همين شكلى كه در دستگاه قانون گذارى مملكت اجرا مى كند و قانون مى گذارد و 
دستگاه اجرا كننده ى مملكت آن را اجرا مى كند و مشاهده مى شود، همه ى آن احكام حكومتى ولى فقيه 
ــادرات و وارداتى كه طبق قانون وضع  ــود، مقررات ص ــت. مالياتى كه امروز طبق قانون وضع مى ش اس
مى شود و تمام قوانينى كه در مجلس شوراى اسلامى مى گذرد و همه ى آن چه كه در حوزه ى اختيارات 
دولت مى باشد و دولت آن را وضع و اجرا مى كند و همه ى آن چه كه در حوزه ى دستگاه قضايى مى باشد 
و دستگاه قضايى آن ها را وضع و يا اجرا مى كند، همه ى اين ها مظاهر حاكميت ولايت فقيه است. اين 

در حقيقت به خاطر مشروعيت ولايت است كه اين همه مشروعيت پيدا مى كند. 
ــتگاه هاى قانون گذار، چه دستگاه هاى اجرا كننده، اعم از  ــلامى، تمام دستگاه ها، چه دس در جامعه ى اس
قوه ى اجرائيه و قوه ى قضاييه، مشروعيت شان بخاطر ارتباط و اتصال به ولى فقيه است والاّ به خودى 
ــلامى كه قانون وضع  ــوراى اس خود حتى مجلس قانون گذارى هم حق قانون گذارى ندارد. مجلس ش
مى كند، معناى قانون وضع كردن چيست؟ معناى قانون وضع كردن اين است كه محدوديت هايى را در 

كار ولى فقيه عبارت

سوم بهمن
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ــلامى  زندگى مردم بر طبق يك مصالحى ايجاد مى كنند. خوب، يك چنين كارى بنا بر مبانى فقهى اس
ــروع نيست مگر ولى فقيه. يعنى  ــت و از هيچ كس مش و بنابر اصل ولايت فقيه براى هيچ كس جايز نيس
در حقيقت قانون گذارى هم اعتبارش به اتكاء به ولايت فقيه است. قوه ى مجريه هم اعتبارش به اتكاء 
ــت كه اگر ولى فقيه اجازه ندهد و تنفيذ را امضا نكند، تمام اين دستگاه هايى  و امضا و تنفيذ ولى فقيه اس
كه در مملكت مشغول كار هستند چه قانون گذارى، چه اجرائيات، كارهايشان بدون دليل و حق است و 
واجب الاطاعه و الزامى نيست، به خاطر ارتباط و اتصال به ولى فقيه است كه همه ى اين ها مشروعيت 
پيدا مى كنند. در حقيقت ولايت فقيه مثل روحى در كالبد نظام اسـت. بالاتر از اين من بگويم، 
قانون اساسى در جمهورى اسلامى كه ملاك و معيار و چهارچوب قوانين است، اعتبارش به خاطر قبول 
ــد والا خبرگان پنجاه نفر، شصت نفر، صد نفر از هر قشرى، چه حقى دارند كه  و تاييد ولى فقيه مى باش

دور هم بنشينند و براى مردم مملكت و مردم جامعه قانون اساسى وضع كنند؟
اكثريت مردم چه حقى دارند كه قانون اساسى را امضا كنند و براى همه ى مردم اين قانون را لازم الاجرا 
بكنند. آن كسى كه حق دارد كه قانون اساسى را براى جامعه قرار بدهد، او ولى فقيه است. او همان امام 
اسلامى است و دستگاهى است كه حاكميت الهى را از طريق وراثت پيغمبر و وراثت ائمه ى معصومين 
در اختيار دارد. او چون به خبرگان دستور داد كه بنشينند قانون اساسى بنويسند و او چون قانون اساسى 
ــد. حتى اصل نظام جمهورى اسلامى مشروعيتش به عنوان يك  ــى، قانون ش را امضا كرد، قانون اساس
حكم از طرف ولى فقيه است. اين ولى فقيه است كه نظام جمهورى اسلامى را به عنوان يك نظام براى 
جامعه ى اسلامى به وجود مى اورد و لازم الاتباع مى كند و مخالفت با اين نظام حرام و جزو گناهان كبيره 

مى شود و مبارزه با مخالفان اين نظام واجب مى شود. 
ــيعى را دارد، در اين باره هم  البته در اين باره كه ولى فقيه به چه اعتبارى و از كجا يك چنين اختيار وس
خوش بختانه در همين چند روز بحث هاى خوبى شد كه در حقيقت ولايت و حاكميت ولى فقيه، ولايت 
ــلامى است. ولايت و حاكميت دين خداست. ولايت و حاكميت ملاك ها و ارزش ها  و حاكميت فقه اس
است و نه ولايت و حاكميت يك شخص. يعنى خود ولى فقيه، هم به عنوان يك شخص موظف است 
كه از آن چه كه حكم ولى فقيه است، ولايت و تبعيت كند. بر همه و حتى خود ولى فقيه احكام ولى فقيه 
ــت. يك چنين گستره ى وسيع و عظيمى را دامنه ى ولايت فقيه داراست كه منتهى به  واجب الاتباع اس
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ولايت خدا هم مى شود. يعنى چون ريشه ى ولايت فقيه، ولايت الهى و ريشه ى آن ولايت پيغمبر است 
و همان چيزى است كه از پيغمبر به اوصياى معصومش و از اوصياى معصومين به علما و فقهاى امت، 
ــت كه داراى يك چنين سعه ى اختياراتى  ــرايط هستند، منتقل شده. لذاس ــانى كه داراى اين ش آن كس

است. اين معناى ولايت فقيه در جامعه ى اسلامى است.

بيانات در خطبه هاي نماز جمعه 66/11/16
...

ــريكى را در حكومت خود قبول  قرآن حكومت را در اصل متعلق به خدا مى داند و خداى متعال هيچ ش
نمى كند. آيات متعددى، شايد ده ها آيه در قرآن اين مطلب را براى ما توضيح مى دهد. قرآن در يك آيه 
مى فرمايد در حكومت هيچ كس شريك خدا نيست. آن كسانى كه خودشان را داراى حكومت مستقل از 
ــتند و مى دانند يا حكومت بر دل  هاى مردم را متعلق به خدا و حكومت بر صحنه ى زندگى  خدا مى دانس
ــان مى دانستند، اين ها انداداالله و شركاءاالله هستند كه خداوند آن ها را رد مى كند. «وَ  را متعلق به خودش
خداى متعال هيچ كس را در حكومت، با خود شريك نمى داند. «و 

(26)كهف 
لا يشُْرِكُ في  حُكْمِهِ أحََداً» 

ــان ها هيچ ولى اى جز خدا ندارند. «قلُْ أَ غَيْرَ االلهِ أتََّخِذُ وَليًِّا  ــالكم من دون االله»بحار،ج2،ص272،باب33 انس س
ــى را به عنوان ولى انتخاب كنم. در حالى  ــماواتِ وَ الأَْرْضِ» (14)انعام آيا من غير از خدا كس فاطِرِ السَّ
ــان زير بار حكومت كسى برود، بايد زير بار  ــت. اگر قرار است انس ــمان و زمين خداس كه آفريننده ى آس
ــر آفرينش در قبضه ى اوست. كه اين آيه استدلالى هم در  ــى برود كه قدرت در سراس حكومت آن كس

كنار مسئله دارد.
همچنين قبلاً گفتيم كه حكومت خدا آن گاه تحقق مى يابد كه يك انسانى از طرف خداى متعال عملاً و 
در واقعيت جامعه زمام قدرت مردم را به دست بگيرد. خوارج براى اين كه حكميت و در حقيقت حاكميت 
اميرالمومنين را رد بكنند مى گفتند: لا حكم الا االله. اميرالمؤمنين تصديق مى كند و مى گويد من هم اين 
مسئله را قبول دارم اما شما نمى خواهيد اين مسئله را بگوييد. شما مى خواهيد بگوييد كه اميرالمؤمنين و 
حاكم و زمام دار مردم، خداست. حالا هركسى خودش را به خدا نسبت خواهد داد. در جامعه حكومت خدا 
بايد در حكومت و ولايت يك انسانى مجسم شود. بنابراين خداى متعال اين حكومت را به انسان هايى 

قرآن حكومت را د
شانزدهم بهمن
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ــان ها چه كسانى هستند؟ در درجه ى اول، حاكم الهى، پيامبران هستند كه باز  تفويض مى كند. اين انس
ــت. يك جا مؤمنين خطاب به خداى  ــئله هم در آيات متعددى از قرآن مورد توجه قرار گرفته اس اين مس
متعال عرض كردند كه براى ما از سوى خود يك حاكم و ولى قرار بده. يا در آيه ى ديگرى مى فرمايد 
ــت. نه اين كه رسول شريك خداست. چون خدا شريك را قبول نمى كند.  ــما خدا و رسول اس كه ولى ش
ــت. يا در آيه ى ديگرى مى فرمايد كه  ــين خدا و مظهر حاكميت و ولايت خداس ــول، نايب و جانش رس
آن چه را كه پيغمبر به شما گفته از او بپذيريد و آن چه شما را از آن نهى كرد، از آن اجتناب كنيد. ظاهر 
ــت كه اصل وحى و دين خدا را قبول كرده اند  ــان مى دهد كه اين آيه خطاب به مؤمنينى اس اين آيه نش
ــرعى را پذيرفته اند. خدا به اين ها مى گويد كه هرچه  و وحى خدا را از پيغمبر گرفته اند و آيات الهى و ش

پيغمبر گفته قبول كنيد.
پس روشن است كه هر چه پيغمبر گفت، منظور احكام شرعى نيست. چون اين مردم به احكام شرعى 
ــما حكمى  ــه آن عمل هم كرده اند. آيه ي مذكور به مردم مى گويد كه اگر پيغمبر به ش ــان آورده  و ب ايم
ــت، دخالت در جان و نفس و مال شما كرد، شما بايد آن را قبول  ــتورى داد، اجراى كارى را خواس و دس

كنيد. يعنى همان حكم حكومتى و آن دخالت اجرايى در امور مردم.
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بيانات در خطبه هاي نماز جمعه 66/12/7
...

حدود اين ولايت و حكومت كه فقيه دارد تا كجاست؟ آيا در برخي از مسائل زندگي است يا در همه ي 
آن ها است. عرض كردم كه ولايت فقيه در حقيقت ولايت يك شخص نيست. بلكه اين شخص مظهر 

فقه اسلامي است. ولايت فقيه به معناي ولايت فقه است. 
ــت، تا  ــخ بدهيم، اين حدود ولايت و حكومت فقيه همان حدود فقه اس ــور اجمال اگر بخواهيم پاس بط
ــترده است، ولايت و حاكميت فقيه هم تا  ــلامي يعني احكام الهي گس ــر كه فقه اس هر جاي زندگي بش
ــترده است و چون مي دانيم كه فقه اسلامي هيچ امري از امور زندگي بشر را از حكم الهي  همان جا گس
ــي، اقتصادي، فردي و اجتماعي، مشمول حكم الهي است، پس  ــائل سياس بيرون نمي داند و همه ي مس
ــي، اقتصادي، نظامي و بين المللي و  ــامل همه ي امور فردي، اجتماعي، سياس حاكميت ولي فقيه هم ش

همه ي چيزهايي است كه در قلمرو حكم اسلامي و شرعي است. 
فقه اسلامي داراي احكامي است كه از لحاظ اهميت يكسان نيستند. فقه اسلامي، گستره ي وسيعي دارد 
ــت و بعضي بر بعضي ديگر ترجيح دارند. يعني  ــايد هزاران موضوع و صدها عنوان مهم در آن اس كه ش
ــد كه با هم قابل جمع هم نباشد و نتوان به هر دو حكم شرعي  ــرعي لازم باش اگر در جايي دو حكم ش
ــرد، يكي از آن دو حكم را قهراً بايد بر ديگري ترجيح داد. كدام را ترجيح مي دهيم؟ آن حكمي  ــل ك عم
را كه اهميت بيشتري دارد. حياتي تر و فوري تر است. جهات گوناگوني در آن است كه بر ديگري ترجيح 
ــليم جامعه ي  ــت از حرمت تس ــلامي يك حكمي وجود دارد كه عبارت اس دارد. مثلاً در ميان احكام اس
ــلط بيگا نگان بر جامعه ي اسلامي. اين يك حكم  ــمنان خارجي و عدم جواز تس ــلامي در مقابل دش اس
فقهي است و خارج از فقه نيست. حال اگر در جايي كه تسلط بيگانگان بر جامعه ي اسلامي وجود دارد 
ــلامي عمل كنند چه كار بايد بكنند؟ چگونه بايستي عمل كنند؟  ــلمانان بخواهند به اين حكم اس و مس
ــان قبول كنند. در  ــياري از مضيقه ها را براي خودش بايد مجاهدت كنند، بايد جان و مال بدهند بايد بس
خلال اين وظايفي كه بايد انجام بدهند، اي بسا برخي از وا جبات ديگر اسلامي تحت الشعاع قرار بگيرد 
ــلاً حفظ جان و حفظ مال و مالكيت ديگران كه هر  ــد كه آن واجبات را  عمل بكنيم. مث ــن نباش و ممك

...

هفتم اسفند
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ــلط بيگانگان مطرح است و اين واجب در  ــت. اما آن جايي كه مسأله ي تس ــرعي اس كدام يك واجب ش
ــعاع قرار خواهد گرفت و لازم است كه ما اين تكليف شرعي را  ــت، آن واجبات ديگر تحت الش ميان اس

بر ديگر تكاليف ترجيح بدهيم. 
يا آن جايي كه حفظ نظام اسلامي اقتضا مي كند كه ما از برخي از تكاليف شرعي صرف نظر كنيم. حفظ 
نظام اسلامي يكي از احكام فقه است. اين  كه خارج از فقه اسلامي نيست. فقه، فقط طهارت، نجاست، 
احكام فردي و جزيي نيست. حفظ اسلام و حفظ نظام اسلامي يكي از واجبات فقهي و تكاليف شرعي 
است. در مواردي اگر ما بخواهيم نظام اسلامي را حفظ كنيم، شايد لازم شود يكي، دوتا، ده تا از واجباتي 
را كه اهميت كمتري دارد فداي اين واجب كنيم. يا مثلاً حفظ رفاه عمومي در جامعه يا امنيت عمومي 
در جامعه كه يك واجب شرعي و يكي از احكام فقهي است و جزء فقه است. شايد در جايي براي اين كه 
ــد كه برخي از واجبات ديگر را زير پاي اين  ما رفاه عمومي را در جامعه تامين كنيم، احتياج به اين باش
ــد  ــايد لازم باش واجب بگذاريم و فداي اين واجب بكنيم. يا امنيت جامعه را اگر بخواهيم تأمين كنيم ش
گاهي يكي، دو و يا بيشتر از واجبات و احكام شرعي را قرباني اين واجب بكنيم. چون اين واجب مهم تر 

است. بنابراين مي بينيد كه در ميان احكام فقهي، همه يكسان نيستند.
 به عنوان يك مثال در تاريخ كه همه ي شما هم مي دانيد، حرمت مسئله ي تنباكو را كه ميرزاي بزرگ 
ــوان يك مثال در نظر  ــادر كرد و حكم داد، مي توانيد به عن ــي االله مقامه  فتواي آن را ص ــيرازي اعل ش
ــيدن اين  ــوال مي كردند كه رفتن و خريدن تنباكو و كش بگيريد. خوب اگر در آن روز از يك عالمي س
ــت، احكام رساله اي و فقهي تصريح دارد به اين كه كشيدن تنباكو حرام نيست. فتواي  تنباكو چه طور اس
فقهاي اصولي ما هم همين بوده است. لكن ناگهان يك فتوايي صادر مي شود از يك عالم كه اين حكم 
ــت. منتهي يك حكم حكومتي  ــت، موضوع را تعيين مي كند. بلكه فتوا اس به معناي اصطلاحي هم نيس
ــت اگرچه حاكم اسلامي فقيه نبود اما فقيه مي توانست  ــلام قوت داش ــت كه در آن روز اس و ولايتي اس
ــي آمده و همه ي موجودي و همه ي مزارع  اعمال نفوذ بكند. اين فقيه مي داند كه يك كمپاني انگليس
تنباكو و توتون و همه ي امكانات مربوط به آن را با دولت آن روز ايران معامله كرده و اين مقدمه ي يك 
سلطه ي اقتصادي و سياسي بر جامعه ي اسلامي است و اين حرام است و سلطه ي كمپاني انگليسي بر 
جامعه ي اسلامي جايز نيست. براي اين كه اين فعل حرام انجام نگيرد، براي اين كه جامعه ي اسلامي از 
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ــود و يا به دام او نيفتد، ايشان يك حلالي را كه به حسب ظاهر شرع  ــلطه ي اقتصادي بيگانه رها بش س
ــت. هيچ كس از علماي آن روز هم - آن  ــيدن تنباكو حرام اس ــت، حرام مي كند. مي گويند كش حلال اس
ــاني كه آگاه و بصير بودند - اين فتوا را به معناي از بين بردن فقه اسلامي ندانستند. شايد افراد كج  كس
سليقه يا بي خبر و غافل، همان روزها هم نقِّي اين گوشه و آن گوشه مي زدند. لكن افرادي كه ميرزا را 
ــائل فقهي و با نظام فقهي اسلام آشنا بودند به خوبي مي فهميدند  ــناختند، افرادي كه آشنا به مس مي ش
ــت. پس مي بينيد كه وقتي امر؛ داير است بين دو حكم شرعي  ــرعي اس كه اين حكم فقهي و واجب ش
ــت، زمان را  ــي كه بصير و فقيه اس كه يكي آن قدر اهميت دارد اما ديگري آن اهميت را ندارد، آن كس
مي شناسد، مسائل را مي داند، از سياست مطلع است، از دشمني ها مطلع است، او مي تواند يكي از اين دو 
حكم را بر ديگري ترجيح بدهد. كدام را ترجيح خواهد داد؟ حكمي را كه اهميت بيشتري دارد. اين باب 
ترجيح اهم بر مهم در اصول فقه ما است كه در حوزه هاي علميه تدريس و روي آن بحث مي شود. اين 
ــت. يعني در هر جايي كه دو حكم با يكديگر مزاحمت بكنند، هركدام از آن ها كه  در همه جا جاري اس
مهم تر باشد، فقيه آن را بر ديگري ترجيح خواهد داد. منتها شناختن حكم مهم تر، كار همه كس نيست. 
ــد كه اولاً با گستره ي فقه آشنا باشد، فقه اسلامي را بشناسد و مصالح را هم بداند.  ــي بايد باش يك كس
هركسي را هم كه فقه را مي دانست و فقيه بود نمي تواند تشخيص بدهد. چه بسا فقهايي كه از مسائل 
ــند آگاه نباشند ترجيح يك حكم بر يك حكم ديگر را توجه نكنند و درك نكنند. آن ها  زمان مطلع نباش
ــي كه ولي امت هست و رهبر جامعه است  ــلامي آن كس نمي توانند اين كار را بكنند. اما در جامعه ي اس
و فقيه ، بصير و عادل است و تابع هواي نفس خودش نيست ،تابع چيزهاي شخصي نيست ،او مصالح 
مسلمين را نگاه مي كند. دو تا واجب شرعي است يك واجب و يكي حرام يا يك واجب و يك شي مباح 
است احكام شرعي مباحش هم بايد مباح باشد نمي شود مباح را هم تغيير داد به غير مباح اما آن جايي كه 
معارضه باشد آن مباح را حرام مي كند به خاطر يك مصلحت ديگر. آن واجب را حرام مي كند به خاطر 
ــك مصلحت ديگر. آن حرام را واجب مي كند بخاطر يك مصلحت ديگر. اين در حقيقت ترجيح دادن  ي
يك حكم شرعي است بر يك حكم ديگر. بخاطر مهم تر بودن آن. اين احكام ولايتي است. پس توجه 
مي كنيد كه احكام ولايتي را كه از روي مصلحت، ولي فقيه صادر مي كند در حقيقت به معناي احياي فقه 
ــت فكر كنند كه اگر حكم مصلحتي صادر شد و يك حكم  ــت. بعضي آدم هاي كوتاه نظر ممكن اس اس
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ــد. فقه پامال شد. نه فقه پامال  ــرعي ظاهري از بين رفت يا موقتاً يا براي بلند مدت، پس فقه چه ش ش
ــد. چون همان حكمي هم كه ترجيح داده مي شود و لازم الاجرا مي شود آن هم حكم  ــد بلكه احيا ش نش
ــت. يعني آن جايي كه ولي فقيه دستور مي دهد كه مسلمان ها لازم است كه اموال خودشان را  فقهي اس
يا فلان مقدار مال خودشان را براي يك مقصود مهمي بدهند. خوب، «الناس مسلطون علي اموالهم». 
اين يك حكم شرعي است. شكي در آن نيست. مردم بر مال خودشان مسلط هستند و كسي حق ندارد 
مال آن ها را از آن ها بگيرد اما آن مصلحتي كه ايجاب كرده است كه مال همين مردمي كه بر مالشان 
ــتند از آن ها گرفته بشود و صرف يك امري بشود آن مصلحت چيست؟ مثلا دفاع از اسلام  ــلط هس مس
دفاع از نظام اسلامي. يا حفظ رفاه قشرهاي محروم يا حفظ امنيت جامه. اين مصلحت كه خود هم يك 

مصلحت شرعي و حكم فقهي است، اهميتش بيشتر از « إنَِّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلىَ أمَْوَالهِِم » است. 
مثلاً حاكم اسلامي دستور مي دهد كه فلان كشت را در زمين هاي خودتان نبايد بكنيد. يك وقتي است 
كه جامعه ي اسلامي به گندم نياز دارد. فرض كنيد يك شرايطي پيش بيايد كه جامعه ي اسلامي احتياج 
مبرمي به غلات داشته باشد، مثلاً به گندم و جو. اين جا حاكم اسلامي دستور خواهد داد كه هر كسي 
كه مزرعه اي دارد يا مزرعه اي با اين شرايط دارد ممنوع است از اين كه چيز ديگري كشت كند موظف 
است كه فقط گندم و جو كشت كند خوب اين جا يك كسي بيايد بگويد كه آقا من مالك اين زمين بودم 
و اختيار ملك خودم را داشتم. من مي خواهم به جاي گندم، هندوانه كشت كنم. بله تسلط بر ملك خود 
و زمين خود اختيار كشت اين يك حكم شرعي است اما حفظ نظام و حفظ رفاه جامعه  -كه اگر گندم 
به او نرسيد اين نظام، اين رفاه از بين خواهد رفت- هم يك حكم شرعي است و اين هم مهم تر از آن 
ــت. اين جا حاكم اسلامي دستور مي دهد كه در فلان مناطق هيچ كس حق ندارد كه غير از اين مواد  اس
ــي حق ندارد كشت خشخاش كند و يا مثلاً بگويد كه خشخاش يك  ــت كند. يا كس چيز ديگري را كش
كشتي است و من مي خواهم در زمين خودم خشخاش كشت كنم. نه. امنيت عمومي جامعه و سلامت 
عمومي جامعه به هم خواهد خورد اگر كسى پولش را بدهد و مواد مخدر را خريد و فروش كند. يا مواد 
ــد و حفظ سلامت  ــلامت جامعه تهديد خواهد ش مخدر را توليد بكند. يا مواد مخدر را نگه بدارد. اين س
ــت و يك حكم فقهي است. و ولي فقيه اهميت اين حكم بديهي را بيشتر  ــرعي اس جامعه يك واجب ش
ــخاش كشت كني. لذا اين جا اين را  ــما بر پول و زمينى كه مي خواهي خش مي داند از اهميت مالكيت ش
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بر آن ترجيح مي دهد و اعلام مي كند كه جايز نيست و حرام است.
ــلامي بيرون نيست.  ــود احكام حكومتي از مجموعه فقه عظيم اس ــاهده مي ش  پس همان طور كه مش
ــتباه است كه ما خيال كنيم كسي با مطالعه ي رساله ي عمليه و توضيح المسائل خواهد توانست  اين اش
احكام گوناگون فقهي را و آن را كه مهم تر است، بر آن كه كمتر مهم است ترجيح بدهد. آن كسي كه 
ــخيص  ــلامي را مي داند و مهم بودن و مهم تر بودن در ميان احكام فقهي را تش ــت و احكام اس فقيه اس
ــخيص دهد كدام يك مهم تر است. و اين اختيار، مخصوص  ــت كه ارزيابي كند و تش مي دهد، او قادر اس

ولي فقيه است. 
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